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 بسم الله الرحمن الرحیم

 اللهم صل علی محمد و آل محمد

 3/59  /62   اخوت د   استا     - جلسه خانوادگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ( هشتمنور   ) جلسه       مبارکه   سوره   

 

 صلواتشاءالله هر حاجتی داریم مستجاب شود  برای اینکه ان

هایش  اش به بزرگی حاجت شود، برای اینکه هر کسی بزرگی مندتر می رود حاجت هر چه انسان درجاتش بالا می

جاب هایمان را بدانیم و ببینیم حاجت داشتن چیز خوبی است و لو اینکه مست شاءالله قدر حاجت هست. برای اینکه ان

 صلواتنشود 

 صلواتهر که هر حاجتی دارد بیشتر و بیشر از خودش ناامید شود و به خدا امیدوار شود 

وقت تنهایی به سراغ خدا نرویم، همیشه وصل  هایمان همیشه مشقِ توسل کنیم و متوسل شویم. هیچ برای حاجت

 صلواتشویم به محمد و آل محمد 

مان به  مند کردند که اتصال السلام( است. ما را حاجت بیت)علیهم ه اهلدار بودن، وصل شدن ب یکی از دلایل حاجت

هایمان آنقدر زیاد شود و آنقدر متنوع، که نیاز به تمامی ائمه داشته باشیم، نه فقط به یک  خدا بیشتر شود. حاجت

 صلواتحس کنیم را و ..  ها و سادات زاده السلام(، حتی امام بیت)علیهم شاءالله نیاز به همه اهل امام. ان

کنند  اند، و حس می ممکن است کسانی در جمع باشند که نیازشان، ظرفشان را پر کرده و لبریز از حاجت شده

که خود حاجت،   شان را توسعه دهد خواهیم ظرف وجودی برای این افراد از خدا می اش را ندارد.گنجایشظرفشان 

 صلواتمان را بزرگ و بزرگتر کند  تهایمان ظرف وجودیکند. برای اینکه حاج را بزرگ می انسانظرف وجودی 

شب قدر یعنی ظرفِ انسان، ظرفیتِ انسان توسعه پیدا کند و قدرت پیدا کند. انسان به همان اندازه که فقیر است 

 صلواتکند. برای اینکه این فقر را درک کنیم  قدرت پیدا می

 

**** 
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لُ نُورِهِ کَمشِْکَاةٍ فِیهَا مِصبَْاحٌ المِْصبَْاحُ فِی زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ کَأَنَّهَا کَوکَْبٌ دُرِّیٌّ یُوقَدُ منِْ اللَّهُ نوُرُ السَّماَوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَ

نوُرٍ یَهدِْی اللَّهُ لِنُورهِِ منَْ یَشاَءُ رٌ عَلىَ شجََرَةٍ مبَُارَکَةٍ زَیْتُونَةٍ لَا شَرقِْیَّةٍ ولََا غَرْبِیَّةٍ یَکاَدُ زَیْتُهاَ یُضیِءُ ولََوْ لَمْ تمَْسَسهُْ نَارٌ نوُ

 ﴾۵۳﴿ وَیضَْرِبُ اللَّهُ الْأمَْثاَلَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِکُلِّ شیَْءٍ عَلِیمٌ

توانیم به خدا احاطه پیدا کنیم  یکی از نکاتی که باید ذهن انسان را مشغول کند شناخت خداست. ما نمی : 53آیه 

توانیم بفهمیم. این آیه راهبردی را  کنیم. خدا را از وجود، از هستی و از همه چیز می توانیم بودن خدا را حس اما می

 دهد که خیلی مهم است.  برای توجه به ما نشان می

شود و  ها را خاموش کنید تاریک می خواهد خدا را بشناسد، به نور و پدیده نور توجه کند. چراغ اگر کسی می

کنید نوری درست کنید. بعد بین این دو  لماتی که برای خودتان درست میشود. در این ظ روشن کنید روشن می

کند. این مورد در سوره مبارکه فاطر اشاره شده است. این سوره خیلی واضح  تساوی برقرار کنید، ببینید چه فرقی می

 و روشن است، همین که موضوع نور را برای خود واضح کنیم یک قدم به توجه ربوبی نزدیک شدیم.

پرسید نور را به من نشان بده، نشان  شود. می است اما دیده می« مجرد»بینیم ملموس است که تحقیقا  قتی نور را میو

توان آن را نه نشان داد، نه لمس کرد و نه حس کرد! نور مثََل خیلی جالبی است برای آن که  دهد. اما نمی می

 خداشناس شد. 

ید حرف زد )زیرا منع شده در مورد خدا با کودکان حرف زد، زیرا مسائل اگر بنا شد با کودکان راجع به خدا و توح

پرسد خدا کیست؟! حواسش هم پرت  ساله دائما می 7، 6گویند بچه  توانند درک کنند.( والدین می انتزاعی را نمی

ی هست که شود جواب ندهید و طفره بروید. اگر اصرار کرد، نگویید خدا کس جا که می گویند تا آن شود. می نمی

گویی  گونه نیز نگویید. چون همین طور که می اینما بابا داده، داداش داده و... ی به سخیلی مهربان است. نگویید ک

که خدا نور آسمان و زمین  یدلازم شد با بچه ها درباره نور صحبت کن دهد خدا کی هست. اگر او دوباره ادامه می

 .معنی نداشتهم خورشید  شد و نمیکه اگر خدا نبود روز  است )البته به زبان کودکانه(

فهمد. شاید بخاطر این است  ست. بچه تاریکی را می شود ترس از تاریکی ها ایجاد می هایی که برای بچه اغلب ترس

   شوند()والدین این را متوجه میترسند و روشنایی را دوست دارند. که خیلی عاشق نورند، از تاریکی می

شود هیچی  و اشاره کرد به لامپ، که وقتی تاریک میزد  ، شخصی راجع به خدا حرف میکودکیای در  در جلسه

نیست، وقتی خدا هست همه چیز هست. این اشاره در ذهن بنده ماند. )الله نور السموات و الارض( راهبردی است 

 برای موحد شدن، حتی در سنین پایین.
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وع به عقل، اختلاف لیل و نهار ترین آیات مربوط به تعقل یعنی رج انسان باید برایش نور و ظلمت مهم باشد. از مهم

 است، توجه به آمد و شد روز و شب است.

 (8۳2السلام( از همین منطق در جایی استفاده کرده است )سوره مبارکه بقره، آیه  حضرت ابراهیم)علیه

وَ   وَ یُمیتُ قالَ أَنَا أحُْیی  رَبِّهِ أَنْ آتاهُ اللَّهُ الْمُلکَْ إِذْ قالَ إِبْراهیمُ ربَِّیَ الَّذی یحُیْی  حَاجَّ إِبْراهیمَ فیأَ لَمْ تَرَ إِلَی الَّذی 

کفََرَ وَ اللَّهُ لا یهَْدِی الْقَومَْ بِالشَّمْسِ مِنَ الْمشَْرِقِ فَأتِْ بِها مِنَ المَْغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذی   أُمیتُ قالَ إِبْراهیمُ فَإِنَّ اللَّهَ یَأْتی

 (8۳2) الظَّالمِینَ

کشی کرد؟ چون مُلک داشت یا یک قلمرو  محاجه کرد، چرا گردن السلام( )علیهکسی که با حضرت ابراهیم

 وسیع...! 

 گوید فلانی این را داده. )مُلک( گویند خدا این را داده؛ فلانی هم می وقتی می

کند و  ست که زنده می السلام( گفت پروردگار من همانی )علیه. حضرت ابراهیم چون مُلک داشت توهم کرد

حضرت ابراهیم زنم.  دارم، هر که را هم بخواهم سرش را می میراند. گفت من هر که را بخواهم زنده می می

یاور! طرف گویی تو از مغرب در ب آورد، اگر راست می السلام( گفت پروردگار من، از مشرق خورشید را می )علیه

 خلع سلاح شد.

 رسد در این حوزه دقت و تأملی کنیم بد نباشد. در حوزه توحیدمان کمتر به بحث نور دقت کردیم. به نظر می

 ممات و حیات مقدم بر هر چیز است )خود مرگ و حیات(

در آن موقع  کشی. دهی و او را می تواند در آن دخالت داشته باشد. به موجودی سم می بعضی چیزها را انسان می

 توان به خودت نسبت داد. مثل نور! توانی بگویی اراده من بود که او را کشت. اما بعضی موارد را نمی می

السلام( ید بیضاء است. همین که کسی دست در لباسش کند و  )علیهحضرت موسیبه همین دلیل یکی از معجزات 

 ست.  دست نورانی نشان دهد، معجزه

 ایست که خدا را به مَثلَ ذکر کرده است.  توان گفت در قرآن این تنها آیه ر: تقریبا میسوره مبارکه نو ۵۳آیه 

نداریم. ظاهرا اینطور است که اگر « دهد مثِل فلانی! می»نداریم. « کند مثِل فلانی! میراند و زنده می خدا می»اینکه 

کند  که هر چه در مسئله نور دقت میکسی از ناحیه نور خدا را بشناسد شرک در او راه ندارد. علتش این است 

 شود. شود، از ساحت مخلوقین دورتر می موحدتر می

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=2&AID=258
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=2&AID=258
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=2&AID=258
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=2&AID=258
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نور در ذاتش ظاهر و مظُهِر است. مثل آب. دلیل خیسیِ آب خودش است. دلیل رفع عطشِ آب خودش است. دلیل 

 طهارتِ آب خودش است.

 آب طاهر و مطهِّر است و نور ظاهر و مُظهرِ است. 

شناسی و تکوینی همانطور که نور  تکوینی خود، ارتباط خیلی نزدیکی دارند. در مسائل زیستاین دو در حقیقت 

 طور است. هاست آب نیز همین معرف خیلی واکنش

شود.  مان را تقویت کنیم یک راهش نورشناسی است. یک موقع نور در فیزیک بحث می اگر بخواهیم خداشناسی

شود. اثرات ظلمت، اثرات نور را در  با عنوان شب و روز بحث می یک موقع درباره خاموش کردن و روشن کردن.

 بیند.    زندگی خود می

ست که برای آن در تمام  کند از مواردی کند و با بحث ذکر هم مرتبط می بحث نور را مطرح می ۵۳در آیه 

 های زندگی انسان قابل بحث است. دوره

کند. دستیابی به  نیم( این نور جور دیگری برای مؤمن جلوه می)اگر خودمان را در این سن بدا ۳و  4های  در دوره

دهد،  لا چشم شما حق را از باطل تشخیص میکند. مث است. علم را تعبیر به نور می« نوُرٌ یَقْذِفهُُ اللّه ،أَلْعلِْمُ»نوری که 

دهد، این دست نور است. پای شما حق را از باطل  این چشم نور دارد. دست شما حق را از باطل تشخیص می

 دهد، این پا نور است.  تشخیص می

 (884، ص1)بحارالانوار، ج« أَلْعِلْمُ نوُرٌ یَقْذِفُهُ اللّه ُ فِى قَلْبِ مَنْ یَشآءُ»

ها به یقین هم اطلاق نور  گوید، مومن نور است. خیلی وقت دهند به همه اعضا، در روایت می نور را نسبت می

تواند مثََل خدا شود. یعنی چشمش نور داشته باشد  به تدریج میدهد انسان  ها مواردی است که نشان می شود. این می

 برای دیدن، دستش نور داشته باشد برای کار خیر.

اند. اگر کسی خواست مثََل خدا شود راهکارش را  شان استفاده کرده السلام( از همه ظرفیت وجودی بیت)علیهم اهل

 و ... است.های نور؛ ذکر، تسبیح  مطرح کرده است. از مصداق ۵6آیه 

 

 ﴾۵6﴿فِی بُیُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَیذُکَْرَ فِیهَا اسْمُهُ یسَُبِّحُ لَهُ فِیهَا باِلغُْدُوِّ وَالْآصَالِ

این آیه جالب است. از این جهت، نوری که گفتیم مشکات است، در بیوتی که مؤمنی نورانی شده است  : 53آیه 

 (باِلْغُدُوِّ وَالْآصَالِبه نور خدا، باید استمرار داشته باشد. )

http://v0.bahjat.ir/index.php/2011-09-08-10-59-52/18-2011-09-06-08-13-24/1141-2012-09-14-15-50-50.html
http://v0.bahjat.ir/index.php/2011-09-08-10-59-52/18-2011-09-06-08-13-24/1141-2012-09-14-15-50-50.html
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 شود کلید ذکر. کند و در نتیجه تسبیح می ذکر، تسبیح و تهلیل را در خانواده پیاده کنید؛ که تسبیح می

 

 ﴾۵7﴿ قَلَّبُ فِیهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبصَْارُلَا تُلْهِیهِمْ تجَِارةٌَ ولََا بَیْعٌ عَنْ ذکِْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلاَةِ وَإِیتَاءِ الزَّکَاةِ یخََافُونَ یَوْمًا تَتَ رِجَالٌ

 ﴾۵2﴿رْزُقُ مَنْ یَشاَءُ بِغَیْرِ حسَِابٍلیَِجْزِیَهُمُ اللَّهُ أَحسَْنَ مَا عَمِلُوا وَیَزِیدهَُمْ منِْ فَضْلهِِ وَاللَّهُ یَ

گوید جزایشان به خاطر احسن عمل است.  ( میلِیجَْزِیَهمُُ اللَّهُگوید. ) مصداق ذکر را احسن عمل می : 53و  53آیه 

 احسن عمل خروجی ذکر است یا امتداد از ذکر است. 

زَیْتُونةٍَ  یُوقَدُ منِْ شَجَرةٍَ مُبَارَكَةٍگوید ) می ۵۳فهمید ذاکر است، وقتی که احسن عمل داشته باشد. آیه  از کجا می

اش  شود، تعبیر کرد به چراغی که فیتیله ( از شدت لطافتش نور از آن ساطع میزَیْتُهَا یُضِيءُلَا شَرْقِیَّةٍ ولََا غَرْبِیَّةٍ یَکاَدُ 

 سوزد، آن احسن عمل است.  دارد می

 کند. احسن ما عملوا ؛ ذکر را فرآیندی می

است، اتصالی که منجر به احس عمل  توجهیماهیتش  گوید ورد است. یکی میاگر بپرسیم ماهیت ذکر چیست؟ 

 بشود.

 اگر کسی احسن عمل نداشت، آن دیگر ذکر نیست.

ای هم اجرا  کنی، آن عمل خوب را به نحو شایسته احسن عمل یعنی علاوه بر اینکه شما خیرالعمل را انتخاب می

ای  کند. سلام کردن خیر است، سلام را به گونه ترش می بینی. پرجلوه ی جلوه حُسنش را هم میکنی. احسن یعن می

ای جلوه دهد که تبدیل به حیات شود. انتخابش فقط عمل  جلوه دهد که تبدیل به تحیت شود، سلام را به گونه

 نیست، بلکه در آن حسُن وجود دارد.

  کند. زجاجه : نور را در نورانیتش زیباتر می

حُسن مرحله بعد خیر است. راه تشخیص حُسن، خیرگزینی است. ما برای اینکه بتوانیم به احس عمل دست پیدا کنیم 

هایی دارد. آن وجهی که در  خواهیم انتخاب کنیم ببینیم چه وجه اول باید ببینم درونش خیرات باشد. خیر را که می

 رتر.شود ش آن بیشتر رضایت خدا هست خیرتر است. یکی هم می

 خیر و شر، افعل تفضیل بودند. اَشرَر )شر( و اَخیَر )خیر(
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ترین وجه انجام دهد. مثل احسان  اول باید بتواند بهترین را بشناسد و تشخیص دهد، حالا باید این بهترین را به شایسته

 به پدر و مادر.

بتواند احسن را تشخیص دهد رسد دلیلش این است که غیرممکن است کسی  چرا احسن ما عملوا آمده، به نظر می

توان در آنِ  به غیر کسی که همیشه به یاد خداست. فرد در نظام احسن باید اتصال به غیب داشته باشد. چطور می

 واحد تشخیص داد و زیباترین راه را انجام داد، حتما باید به ذکر وصل باشد. 

وید و انجام دهد. ما در حال حاضر بیشترین تواند صلاح را به بهترین وجهی بگ داند و هم می هم صلاح را می

« یاد خدا در قلب بودن»دانیم را به بهترین وجه بگوییم! راهش تمرین  مان این است که چگونه آن چه که می مشکل

دهد، آن دست دستِ خداست. همین که غفلت برداشته شود به فضل خدا  است. فکر کند در آن کار که انجام می

 اینکه زیبا عمل کرده را نباید از خودش بداند.  شود. آن ذکر جاری می

هایش خدا در قرآن تفکیک قائل  نظام حُسن باید در نظام عقلانیت باشد. اخیار، ابرار، محسن، صالح و... بین واژه

 شود. می

 برد. ای به کار نمی شود، هر واژه برای هر خوبی که در بیرون محقق می

 ید برایش قائل شود. )حُسن(یک جلوه وحیانی، یک جلوه عقلانی با

توان گفت  مگر اینکه در نظام معرفتی خودش وصل به الهام شود، موحدانه، در این صورت به آن آدم نصرانی هم می

 «.محسن»

هر حرفی را به بهترین است؛ « انه من المحسنین»بینید  اش را که می حسن در عالم مانند رهبری معظم؛ هر سخنرانی

گوید. این حسن است. هر دستی که دستِ دیگران را بگیرد و منجر به منت  ه و نزدیکترین راه میوجه به زیباترین را

 نشود حسن است. 

دهند یک نفر  دهد. دو نفر دو عملی را مشابه انجام می خدا وقتی هست مثل روح هست. یک عملی را حیات می

السلام(،  اینجا حضرات ابراهیم)علیه آیند، در اندازم ملائکه و اولیاء می گوید من این سفره را می می

 کشند بالا. السلام( و... همینطور نیت فرد را می عیسی)علیه

 السلام( را دارد.  یک سفره انداختن او ثواب محشور شدن با انبیاء)علیهم

 اند اعمال به نیت است. چقدر خدا برُد یک عمل را گفتهالسلام( را..، ابراهیم)علیه کنم روضه حضرت نیت می

 تواند بالا ببرد!  می
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السلام( و... تا  شناسید، با حضرت ابراهیم)علیه شوید و به اسم می در مکتب قرآن با همه انبیاء مأنوس می

 گویند.  این ارتکاض می ، بهالله(  پیامبر)صلی

پیدا همین که هنگام عمل در ذهن فرد بیاید، لود شود، متبادر شود اینکه بیاید در صحنه وجودش، عمل رفعت 

 کند. می

گوییم صرفِ اینکه  توانیم کلمه کلی را بگوییم. ما نمی توانیم قضاوت کنیم. ما فقط می ما راجع به دیگران نمی

 دانیم. طرف، آن طرف مرز است، حسن ندارد. چون نیتی در آن هست و ما آن نیت را نمی

 دش هست. حسن در درونش فضل دارد. عمل، جزایش خودش هست. جزای هر عمل خیری، خو

ا کند. حسن به انعکاس شیء )زینت( تعلق پید تواند باشد. خیر به ذات شیء تعلق پیدا می اثر خیر بزرگتر از حسن می

 اش، حسن است.  خود این خیر است اما جلوهدهم،  کند. یک عملی انجام می می

است نوعاً عملش  خواهد. آدمی که محسن حسن خیلی متکی به اتصال فرد به غیب است. خیلی خلاقیت می

شود. تشخیص احسن عمل هر فرد متناسب با ظرف وجودی خود اوست. هیچ کس حق قضاوت در  تر می خالص

 مورد احسن عمل کسی را ندارد. 

عالم محضر »خواهد بکند، باید یاد خدا را فراموش نکند.  تواند متصل به ذکر شود. هر کاری که آدم می هر کسی می

 رساند.  انسان را به احسن عمل می ذکر این است که« خداست

تر از آن چیزی که  اش حسن باشد تا احسن شود. باید نیکوتر و شایسته احسن ما عملوا: اسم تفضیل . حتما باید پایه

 شود. رود به صدق نزدیکتر می اند، باشد. هر چه به سمت بالاتر می عمل کرده

)سلام مریمحضرت ها مثل مقام  یهم( اما برخی مقامهلجال، لاترها برای مؤمنین وجود دارد ) امکان تحقق برخی مقام

 نه. )که مقام صدق است(.  الله علیها(

 در مقام اختیاری، بهترین انتخاب است. خیر:

 کند. شایستگی ذاتی دارد انعکاس ذکر خدا را در عالم ایجاد می حسن:

گیرند. )صالح یعنی شایسته برای  ری قرار میساز در جامعه. کسانی که عمل صالح دارند در سطح رهب جریان صالح:

 پذیرفتن خدا(
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ای  شود: صدق. اهل حقی است که خودش حق است. بین خودش و حق فاصله حق، معیار حق و باطل می صدق:

 نیست، گفتار و رفتار و هر موردش به عنوان معیار است.

 اجتماعیِ دستِ بگیر.شان زیاد است. مؤمنینِ کاملا  دست به خیر عمومی 4در دوره  ابرار:

 ها، ابرار است.  ابرار = )صالح، صدیق، محسن(. شأن اجتماعی این

 گناهشان جنبه عملی دارد و جریان ایجاد می کند. فجار:

 کند. سمبل خیر هستند. آن را گزینش می اخیار:

 هم داریم. کسانی که دیگر در کنار خدا هستند، وجه الله، کلمه الله. مقربون

 77و  66ء آیات در سوره نسا

وَالشُّهَداَءِ وَالصَّالحِِینَ وَحَسُنَ أوُلئَکَِ  وَمَنْ یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأوُلئَِکَ مَعَ الَّذِینَ أنَْعَمَ اللَّهُ عَلَیْهِمْ مِنَ النَّبیِِّینَ وَالصِّدِّیقِینَ

 (77) یمًاعَلِ باِللَّهِ وکََفَى اللَّهِ مِنَ الفَْضْلُ ذَلِکَ (66رَفیِقاً )

های عالم  توانیم همین امشب جزء خوب توانید با این آیه کسب کنید. همه ما می تمام مقامات عرش و فرش را می

 بشویم.

شود )بسم الله الرحمن  ای که هست اطاعت کند از خدا و رسول خدا. این می کافی است انسان هر کسی در هر رده

 .و من یطع الله و الرسول( لیهمانعمت عالرحیم الحمدلله رب العالمین ... 

 

وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَْهُ فَوَفَّاهُ حِسَابهَُ  وَالَّذِینَ کفََرُوا أَعمَْالُهمُْ کَسَراَبٍ بقِِیعَةٍ یحَْسَبُهُ الظَّمْآنُ ماَءً حَتَّى إِذاَ جَاءَهُ لمَْ یجَدِهُْ شَیئًْا

 ﴾۵6﴿ وَاللَّهُ سرَِیعُ الحْسَِابِ

 کند. آن سوی نور را ذکر میاین آیات  : 53آیه 

.آنهایی که کافر شدند یعنی هر کی کار که 8.آنهایی که مسلمان نیستند. 1شود، الذین کفروا  کسی که کافر می

 دهد مؤمنانه نباشد. در کارش مؤمنانه، ذاکرانه آن کار را انجام ندهد.  انجام می

 ارد. کنید که آب د عملش هست، اما روح ندارد، آب ندارد. تصور می
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عٍٍْ إِذَا أخَْرَجَ یدََهُ لَمْ یکَدَْ أَوْ کَظُلمَُاتٍ فِی بحَْرٍ لجُِّیٍّ یَغشَْاهُ مَوْجٌ مِنْ فوَْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقهِِ سحََابٌ ظُلمَُاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَ

 ﴾47﴿ یَرَاهَا ومََنْ لَمْ یَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُوراً فمََا لَهُ مِنْ نوُرٍ

 آورد. یا مثل سراب است یا مثل ظلمات است. خواستی این طوری پیدا کن، خواستی آن طوری. می« اَو» : 04آیه 

 آید. کنم این آیه را همین الان حفظ کنیم. این آیه به کار شب قدر می پیشنهاد می

د. عملی که خیر ندارد، خیر ندارد. عملی که ( کسی که نور ندارد، نور ندارمَنْ لَمْ یجَْعَلِ اللَّهُ لَهُ نوُراً فمََا لَهُ منِْ نُورٍ)

 خوب نیست، خوب نیست. عملی که حسن ندارد، حسن ندارد.

 خوبی، نوری دارد که خدا به آن داده است اگر آن نور نباشد سراب است، ظلمت است. 

 آید؟ گونه ذکر می آید؟ آن ذکر است. چه گونه آن نور می چه

تواند متحولش کند. ما خیلی به عمل نیاز داریم.  ند این آیات میاکر کسی بخواهد شب قدرش را شب قدر ک

 دستمان کم است از اعمال نورانی.

عمل نورانی خودش معلوم است. نور نشانه نور است. اگر کسی گرفته است، حالش بد است، نشاط معنوی ندارد، 

کردن برایش بالسویه است این کند. عمل خیر  دهد شادش نمی تواند کمکش کند و خیری که انجام می عملش نمی

 یعنی عملش نور ندارد.

 ای ندارد.  نور بودنش فایده آورد. صلوات بی اش نفسم را حال می صلوات با نور، یک دانه

 صلوات بر محمد و آل محمدمان کند به برکت  شاءالله خدا نورانی ان

 

 

 

تعجیل در فرج امام زمان
 صلوات )عج(


